
این مقالھ را بھ رحیم بھرامسری عزیزم تقدیم می کنم؛ 
رفیقی کھ بیش از چھل وھفت سال، از روزھای دورِ پیش دانشگاھی تا امروز، در فراز و فرودھای زندگی، 

نھ فقط ھمسفرِ مسیر، بلکھ بخشی از حافظھ، ھویت و تداومِ بودنِ من بوده است. 

دلقک ھا در آینھٔ سیاست 

در حافظھٔ تاریخیِ بشر، «دلقک» فقط انسانی برای خنداندن نبود؛ او محصولِ دوره ای از تمدن بود کھ 

انسان ھنوز نمی دانست چگونھ باید رنج ھایش را فھم کند، بنابراین می کوشید برای لحظاتی کوتاه آن ھا 

را فراموش کند. دلقک، در اصل، مأمورِ سبک کردنِ سنگینیِ جھان بود؛ موجودی کھ با حرکات 

اغراق آمیز، بازی با کلمات و مسخره کردنِ خویش، بھ انسان اجازه می داد چند دقیقھ ای از تلخیِ 

زندگی فاصلھ بگیرد. 

اما تاریخ، حتی این حرفھٔ ظاھراً ساده را نیز دگرگون کرد. در جھانِ غرب، دلقک، در مسیرِ تکاملِ 

فرھنگی، بھ «کمدین» تبدیل شد؛ و این تغییر، فقط تغییرِ نام نبود، بلکھ جھشی فلسفی و تمدنی بود. 

کمدینِ مدرن، دیگر صرفاً انسانِ خنداننده نبود؛ او بھ موجودی تبدیل شد کھ از دلِ طنز، حقیقت را 

بیرون می کشید، تناقض ھای قدرت را افشا می کرد و انسان را وادار می ساخت پشتِ خنده، بھ فاجعھٔ 

پنھانِ زندگی فکر کند. بھ ھمین دلیل است کھ در صد سال اخیر، جھان با چھره ھایی روبھ رو شد کھ 

نھ تنھا محبوب، بلکھ بخشی از حافظھٔ فکریِ عصر خود شدند؛ لورل و ھاردی، جان کندی، جان 

بلوشی، جورج کارلین، جان استوارت، روان اتکینسون، رابین ویلیامز و چارلی چاپلین. انسان ھایی کھ 

طنز را از سطحِ سرگرمی بھ قلمروِ آگاھی رساندند. 

چارلی چاپلین، با یک عصا و یک کلاه، گاه عمیق تر از صدھا سیاستمدار دربارهٔ فقر، تحقیر و تنھاییِ 

انسان سخن می گفت. جورج کارلین، پشتِ شوخی ھایش، ساختارِ قدرت را می شکافت. رابین ویلیامز، 

در میانِ خنده ھا، غمِ عمیقِ بشرِ مدرن را فریاد می زد. و این دقیقاً ھمان نقطھ ای ست کھ کمدین از 

دلقک جدا می شود؛ کمدین، از خنده عبور می کند تا بھ آگاھی برسد، اما دلقک، در سطحِ خنده متوقف 

می ماند. 

اما تراژدیِ ما شاید از ھمین جا آغاز می شود. در حالی کھ در بسیاری از جوامعِ غربی، طنز مسیرِ 

صعودی طی کرد و از «دلقکی» بھ «آگاھی» رسید، در ایران، ما اغلب شاھد حرکتی معکوس 

بوده ایم؛ نھ با کمدین ھای سیاسی و فلسفی، بلکھ با «دلقک ھای سیاسی» روبھ رو شدیم. انسان ھایی کھ 

بدون کوچک ترین شناخت از تاریخ، بدون فھمِ سیاست، بدون درکِ روانِ جمعی و بدون حتی 

مطالعھ ای جدی، ناگھان در جایگاهِ تحلیل گر، روشنفکر، کارشناس و حتی ناجیِ ملت ظاھر شدند. 



و شاید خطرناک ترین بخشِ ماجرا این باشد کھ تقریباً ھمھٔ این چھره ھا، با وجود تفاوت ھای ظاھری، 

در یک نقطھ بھ ھم می رسند: ھمگی «توھم محور» و «انتقام محور» ھستند. 

توھم محورند، زیرا اغلب تصویری خیالی از خود در ذھن دارند؛ یکی خود را  سکاندار  آینده می بیند، 

دیگری خویش را فیلسوفِ تاریخ تصور می کند، آن یکی گمان می کند ملت بدون او نجات نخواھد 

یافت، و دیگری خیال می کند چند ھزار دنبال کننده در فضای مجازی، معادلِ مشروعیتِ تاریخی است. 

اما توھم، ھمیشھ یک ویژگیِ مشترک دارد: فاصلھ گرفتن از واقعیت. انسانِ توھم زده، دیگر جامعھ را 

آن گونھ کھ ھست نمی بیند، بلکھ آن گونھ می بیند کھ دوست دارد باشد. و ھمین است کھ بھ تدریج، نمایش، 

جای حقیقت را می گیرد. اما در کنارِ این توھم، عنصرِ خطرناک تری نیز وجود دارد: «انتقام.» 

بخش بزرگی از این جریان ھا، نھ بر پایھٔ ساختن، بلکھ بر پایھٔ انتقام شکل گرفتھ اند. در سخنانشان، 

بیش از آن کھ از آینده، توسعھ، فرھنگ، آموزش یا ساختار سخن گفتھ شود، از حذف، تحقیر، نابودی و 

فروپاشی حرف زده می شود. گویی سیاست، دیگر ھنرِ ساختنِ جامعھ نیست، بلکھ میدانِ تسویھ 

 حساب ھای روانی و تاریخی شده است. و جامعھ ای کھ سیاستش انتقام محور شود، آرام آرام عقلانیتِ 

خود را از دست می دھد؛ زیرا انتقام، قدرتِ تحلیل را می گیرد. انسانِ خشمگین، معمولاً نمی اندیشد؛ 

واکنش نشان می دھد. 

ھمین است کھ این دلقک ھای سیاسی، بھ جای آن کھ جامعھ را بھ سمتِ بلوغ ببرند، آن را ھیجانی تر، 

عصبی تر و دوقطبی تر می کنند. آن ھا برای ھر مسئلھٔ پیچیده، پاسخ ھای ساده دارند؛ برای ھر بحرانِ 

تاریخی، یک دشمنِ خیالی؛ و برای ھر شکست، یک توطئھ. 

و این دقیقاً ھمان لحظھ ای ست کھ طنز، از ھنر، بھ ابتذال سقوط می کند. در جامعھ ای کھ مطالعھ 

ضعیف است، حافظھٔ تاریخی فرسوده شده، و فضای مجازی جای تفکر را گرفتھ، دلقک ھا شانسِ 

زیادی برای تبدیل شدن بھ «مرجع» پیدا می کنند. زیرا انسانِ خستھ، معمولاً شعار را بھ اندیشھ ترجیح 

می دھد. فریاد، سریع تر از استدلال حرکت می کند. نمایش، بیشتر از حقیقت دیده می شود. و ھمین است 

کھ آرام آرام، ھیجان، جای فھم را می گیرد. شاید بزرگ ترین بحرانِ سیاسیِ زمانھٔ ما نیز ھمین باشد؛ 

این کھ سیاست، بھ جای آن کھ عرصھٔ اندیشھ، برنامھ، تاریخ و مسئولیت باشد، بھ صحنھٔ نمایش تبدیل 

شده است. در چنین فضایی، دیگر کسی از اقتصاد، جامعھ شناسی، تاریخ، روانِ جمعی یا پیچیدگیِ 

قدرت سخن نمی گوید؛ ھمھ چیز بھ چند جملھٔ ھیجانی، چند دشمنِ خیالی، چند قھرمانِ مصنوعی و چند 

فریادِ احساسی تقلیل پیدا می کند. و این دقیقاً ھمان لحظھ ای ست کھ جامعھ، آرام آرام توانِ تشخیصِ میانِ 



«کمدین» و «دلقک» را از دست می دھد. زیرا کمدینِ واقعی، ھرچند می خنداند، اما پشتِ خنده اش 

دانایی وجود دارد؛ اما دلقکِ سیاسی، فقط فضا را شلوغ می کند. او نھ حقیقت را روشن تر می کند، نھ 

جامعھ را بالغ تر، نھ انسان را آگاه تر. او فقط لحظھ تولید می کند؛ لحظھ ای پر از ھیجان، خشم، تشویق، 

توھم وعطشِ انتقام. 

و تاریخ، بارھا نشان داده است کھ ملت ھایی کھ سیاست را بھ دستِ انسان ھای توھم زده و انتقام محور 

بسپارند، دیر یا زود، خود نیز بھ بخشی از ھمان نمایش تبدیل می شوند؛ نمایشی کھ در آغاز خنده 

می آورد، اما در پایان، چیزی جز اندوه، فرسودگی و سقوط باقی نمی گذارد. زیرا تاریخ، شاید 

اشتباھات را ببخشد، اما ابتذال را ھرگز جدی نمی گیرد. 
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